
1 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

  7- ترين عامل در مقدرات بشر كننده تعيين |(ع) دانشگاه امام صادق
دستگاه / كه قدرت انتخاب از مردم گرفته شود ميكن انيب يخدا اجازه نداده سخن درست را طورپناهيان:  

 »ريالضمّ يما ف«امتحان گاهي  /الجوشن يهم شمربن ذ كند، ياشتر درست م درست، هم مالك تيترب
 شود تيتا تقو كند يمانسان را ظاهر 

 ـ  سيها را به نفع ابل خودشان آدم نيسنگ غاتيبا تبل ها يكه غرب يطور همان دهد ياسلام به ما اجازه نمپناهيان:   مسـخ   ين ـيد يو به نفـع ب
اگـر  . غلط است اصلاً مسخ كردن نجايچون در ا م،يببر ينداريمردم را مسخ كرده و به سمت د ن،يسنگ اريبس ينيد غاتيما هم با تبل كنند يم

مردم امتحان شوند  ديچون با م،يكار را انجام ده نيا ديما نبا رند،يبه مردم نشان داد كه همه مات و مبهوت شوند و بپذ يرا طور قتيبشود حق
  .مياركند، ند خدا ميكه مردم را سحر كرده و تسل يا مسحور كننده ينيد غاتيتبل ةما اجاز ني. بنابراكرد يم تيو الا خدا خودش همه را هدا

 »عامل در مقدرات بشـر  نيتر كننده نييتع«به مدت ده شب در دانشگاه امام صادق(ع) با موضوع:  انيپناه رضايحجت الاسلام عل
 جلسـه  هفتميناز  ييها . بخششود يپخش م مايصبح از شبكه دوم س »قهيشش و ده دق«هر روز ساعت  يسخنران ني. اكند يم يسخنران

  :ديخوان ير ادامه مرا د يسخنران نيا

هايي در آن هست/ مقدرات الهي، هم تلخي دارند هم  دين تلخي ندارد؛ اين ذات زندگي دنياست كه تلخي
 شيريني ولي اصل بر تلخي است    

 حيات دنيا است. چون بالاخره  هايي ديده شود كه البته اين تلخي ممكن است در بحث امتحان به ظاهر تلخي در ها ناشي از واقعيت
هـا بنـا    دهد اما متاسـفانه خيلـي   ها نجات مي آيد و تا حدي انسان را از اين تلخي هاي تلخي وجود دارد كه اتفاقاً دين مي دنيا واقعيت

اند  هاي عيني كه در دنيا ما را احاطه كرده ها را صريحاً به زبان جاري كنند. نبايد از سخن گفتن دربارة تلخيِ واقعيت ندارند اين تلخي
هيز كنيم تا مبادا كسي از دين زده شود. چون واقعيت اين است كه خود دين تلخي ندارد بلكه اين ذات حيات دنياست كـه در آن  پر

  لقَدَ خلَقَنَْـا الإْنِسْـانَ فـي   ايم؛  ما انسان را در رنج آفريده«ها تصريح فرموده است:  خداوند متعال بر اين تلخيهايي وجود دارد و  تلخي
دَ4لد/ب»(كب ( 

 رات الهي .هاست بر همين تلخي حيات بشربينيد كه اصل در  اگر به قرآن كريم نگاه كنيد، ميهم تلخي  ،مقد
هاي الهي نيـز دو   امتحانامتحان هم چيزي از همين قبيل است.  اما اصل بر تلخي است. ؛دارند هم شيريني

  .كند امتحان مي گاهي با نقمت دادن كند و وجه دارند، خداوند گاهي با نعمت دادن، ما را امتحان مي

 راً  همراه سختي و دشواري، آساني هم هست؛«فرمايد  خداوند مي ) در آيـة  5ح/اشـر ان»(فإَنَِّ مع العْسرِ يسـ
) انگار اصل بر 6ح/اشران»(اإنَِّ مع العْسرِ يسرً با سختي، آسودگي هم هست؛«فرمايد:  بعدي دوباره تأكيد مي

باره بسيار روشن  هاي قرآن كريم در اين عد در كنار اين سختي، آسودگي هم هست. عبارتسختي است و ب
هستند و ما بايد خيلي واضح صحبت كنيم. نبايد فكر كنيم كه قرآن كريم كلمات تلخي دارد كه ما براي جذب 

  .ها حرف بزنيم مردم به دين نبايد آنها را با مردم در ميان بگذاريم و نبايد از آن تلخي
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  هاي زندگي را صـراحتاً بيـان    ها و سختي دهند و واقعيت البلاغه جوانش را مورد خطاب قرار مي نهج 31اميرالمؤمنين(ع) در آغاز نامة
اند و آن را بـراي   فرمايد (اين نامه در واقع اولين سند مكتوب آموزشي و تربيتي ما است كه اميرالمؤمنين(ع) شخصاً وقت گذاشته مي
اين در واقع سند انتقال دين به جوانان است) حضرت در ابتداي نامه، چهارده خصـلت بـراي دورة جـواني     اند. نوشتهبعدي  هاي نسل

د  «فرمايد:  ايشان در آغاز ميكند.  هاي زندگي حكايت مي ها بار منفي داشته و از تلخي فرمايد كه غالب اين خصلت ذكر مي منَ الوْالـ
 ـ       الفْاَنِ ... إلِىَ المْولوُ يمر امِ و قاَمِ و رهينَـةِ الأْيَـ نْ قـَد هلـَك، غـَرضَِ الأْسَـ نهـج  »(ةِ المْصـائبِ د المْؤمَلِ ما لاَ يدركِ، السالك سبيِلَ مـ

در دنيـا   روندة راه مردگـان اسـت،  ، است كه به آرزوهاي خود نخواهد رسيد به فرزندىيعني اين نامه از پدرى فانى  )31البلاغه/نامه
 ها و در تيررس بلاها و مصائب قرار دارد... هدف بيمارى

 اين يك تصور عاميانه از دين است كه نمازخوان شدن مشكلات را برطرف كند

 وقـت بـراي جـذب جـوان بـه ديـن        هاي زندگي كاملاً صريح است! حضرت هيچ هاي اميرالمؤمنين(ع) در توصيف سختي عبارت - 
گويد كه دنيا جاي رسيدن به آرزوها نيست، دنيا محل امتحان پس دادن اسـت و   گويد بلكه واقعيت را مي يبه او دروغ نم - نعوذباالله 

گويد دستت را به من بده من تو را از  ها جزء دنياي تو است. دين مي ها و تلخي هايي وجود دارد كه اين سختي در مقدرات تو سختي
شدي اين مشكلات بود، حـالا   را مثمر ثمر قرار دهم. شما اگر نمازخوان هم نمي هايت نجات بدهم و تلخي» تا حدي«ها  اين تلخي

هـم نبـودي، مجبـور بـودي      گيري. اگر نمـازخوان  كني، نور مي هايت را تحمل مي اي وقتي مشكلات و گرفتاري كه نمازخوان شده
بنـا نيسـت نمـازخوان شـدن شـما      رفتـي.   ميبه جهنم  –نعوذباالله  -  بگيري و بعدش همنور  بدون اينكه مشكلاتي را تحمل كني

 اي از دين است كه در ميان بسياري از مردم رواج دارد؟!  مشكلات شما را برطرف كند، اين چه تصور عوامانه

ها براي جلب محبوبيت عمومي، از هواي نفس مردم تبعيت كرده و از دين كم  بيني پيامبر(ص): بعضي پيش
  گذارند! مي

  (ص)شان جـز بـا قتـل و زورگـويي پـيش       بعد از من اقوامي را خواهيد ديد كه پادشاهي و حكومت«فرمايد:  ميپيامبر گرامي اسلام
امروز شما دنيا را نگاه كنيد؛ دنيا سرشار  )60تحف العقول/ص»(لاَ يستقَيم لهَم المْلكْ إلَِّا باِلقْتَلِْ و التَّجبرِ  أقَوْام  بعدي  رود؛ سيكوُنُ نمي

بينيد كه الاّ و لابد با زورگويي كـار   هاي غربي را مي اند. الان حكومت هايي است كه پيامبر اكرم(ص) صريحاً بيان كرده ز اين ويژگيا
كننـد كـه اگـر بخواهيـد      گويند: ما اين انرژي را داريم ولي شما نبايد داشته باشيد و بعد تهديد مي برند. مثلاً مي خودشان را پيش مي

سـر   ها را فرستند تا آدم ها را به سوريه مي كنيم! از سوي ديگر براي بقاء ثروت و قدرت خودشان، تروريست كارها مي چه داشته باشيد
هاي مظلوميني كه در جهـان ريختـه شـده     صدسال است كه با تكية بر خون ببرند و جنايت كنند. اصلاً حكومت و دموكراسي غرب

 كند. دارد ادامه پيدا مي

 (ص)ا       ثروت به دست نمي«فرمايد:  در ادامة كلام شريفشان مي رسول اكرم م الغْنـَى إلَِّـ تقَيم لهَـ آورند مگر با بخل ورزيدن؛ و لَـا يسـ
فرمايـد:    مـي نياز كنند. بعد  بي توانند براي خودشان تجميع ثروت كنند و خودشان را در امور مادي يعني تا بخل نورزند، نمي» باِلبْخلِْ

كننـد و ديـن را    خواهند بين مردم محبوبيت پيدا كنند، از هواي نفس مردم تبعيت مي ها وقتي مي ده خواهيد ديد، بعضيشما در آين«
وى و التَ   دهند و از دين كم مي چيزي كه هست، جلوه مي تر از آن ساده يرِ  گذارند؛ و لاَ تسَتقَيم لهَم المْحبةُ في النَّاسِ إلَِّا باِتِّبـاعِ الهْـ يسـ

 »في الدينِ



3 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

 جلب محبوبيت عمومي از اهواء نفسـاني مـردم    ها براي است كه در آينده بعضي  بيني فرموده در واقع پيامبر گرامي اسلام(ص) پيش
كار اگر در جمهوري اسلامي يا در هر جاي ديگري انجام شود، فرقي ندارد. مثلاً يك كسي براي اينكه خـودش    كنند. اين تبعيت مي

اي نيسـت   كه اصلاً امر ضروري و پسنديده گيري كند  خواهد از اموري مانند قليان كشيدن يا سيگار كشيدن بهره محبوب كند ميرا 
  بلكه يك كار هوسي است. 

 ين« دهند. چيزي كه هست، جلوه مي تر از آن آيند و دين را ساده ها نيز براي جلب محبوبيت مردم، مي بعضيي الدي با يعن »والتَّيسير ف
كه كسي بگويد: اگر نمازهايت را يكـي درميـان هـم     كنند تا محبوبيت به دست بياورند مثل اين كم گذاشتن از دين، آن را آسان مي

  شوم! جوري من بيشتر محبوب مي خواندي اشكالي ندارد! چون اين

 اسـت احيانـاً يـك كمـي تلـخ باشـد را       گويند، مثلاً آياتي كـه ممكـن    ها هم از حقايق زندگي و معارف ديني سخنِ تلخ نمي بعضي
گويند تا محبوبيت پيدا كنند. البته معلوم است كه اخلاق و رفتار ما نبايـد   هاي آسانش را مي كنند، فقط قسمت گويند و پنهان مي نمي

 با مردم تلخ باشد تا مردم به خاطر تلخ بودن ما از دين زده بشوند.

  است ديانسان مف يالعاده برا فوق ،ين از نظر روحتوجه به امتحا/ توجه به امتحان  يآثار روح
 ه به امتحان، چه آثار و فوايدي دارد؟ همانالعاده بـراي انسـان مفيـد     از نظر روحي، فوق طور كه قبلاً اشاره شد، توجه به امتحان توج

جـا نخواهـد كـرد.     هـاي نابـه   رابهـا و اضـط   كند، دچار تـرس  هاي بيهوده و زيادي نمي ها و غم مثلاً اينكه آدم را دچار شادي است؛
برد.  كند، تكبر انسان را از بين مي دهد. ارتباط انسان با خدا را درست مي برد و به انسان، آرامش مي هاي بيجا را از دل انسان مي كينه

م محبت نسبت به خدا مقدار ه كند ولي بعد از اين ترس و نگراني يك مي مقدار ترسان و نگران البته آدم را در مقابل پروردگارش يك
فهمد كه زياد هـم روي پـاي خـودش نايسـتاده اسـت. التمـاس و        شود؛ چون مي به خدا وابسته مي شود و آدم در دل آدم ايجاد مي

 شود. اينها آثار روحيِ توجه به امتحان است. اتكائش به خدا بيشتر مي

 ترسي، خـودت را داخلـش    از هرچه مي«فرمود: را اجرا كند كه ترسد، بايد اين سفارش اميرالمؤمنين علي(ع)  هر كسي از امتحان مي
ا       چيزي است كه از آن مى بينداز، زيرا شدت بيم و هراس تو بزرگتر از آن دةَ توَقِّيـه أعَظـَم ممـ ترسى؛ إذِاَ هبت أمَراً فقَعَ فيه فَـإنَِّ شـ

اصـلاً   كردي ترس نداشـته يـا   ميقدرها كه فكر  بيني آن ل آن كار شدي ميبعد از اينكه داخ )175نهج البلاغه/حكمت»( تخَاَف منهْ
 رسي. لذا اگر وارد امتحان شوي به آرامش مي مورد بوده است. خبري نبوده و ترست بي

دهد با تبليغات زيادي، مردم را مسخ كنيم و به سمت  آثار فكري توجه به موضوع امتحان/دين اجازه نمي
  گرفته شودكه قدرت انتخاب از مردم  ميكن انيب يطورسخن درست را نداده  خدا ببريم/ خدا اجازه

  فضاي تربيت ديني، فضاي سياسي حاكم بـر جامعـة   «اما آثار فكريِ توجه به موضوع امتحان چيست؟ يكي از آثارش اين است كه
با تبليغات زيادي، مردم را مسخ كنـيم  دهد  فهمي كه دين اجازه نمي چون مي» كني ديني و فضاي تبليغاتي دين را ضعيف تلقي نمي

ها  ها با تبليغات سنگين خودشان آدم طوري كه غربي دهد همان اسلام به ما اجازه نميو به سمت خدا ببريم. يعني 
ما هم با تبليغات ديني بسيار سنگين، مردم را مسخ كـرده و  كنند  ميديني مسخ  به نفع بي و را به نفع ابليس

  .مسخ كردن غلط است اصلاً اينجا دريم، چون به سمت دينداري ببر
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 فرمايد:  خداوند صريحاً به پيامبرش مي»  ـماءي الس  و إنِْ كانَ كبَرَ عليَك إعِراضهُم فإَنِِ استطَعَت أنَْ تبَتغَي نفَقَاً في الأْرَضِ أوَ سلَّماً فـ
عمَلج اللَّه شاء َلو ةٍ ويĤِب مهيْدىفتَأَتْلىَ الهع ملينَ  هنَ الجْاهيعني اي پيامبر! هرچند اعـراض كـافران برايـت    ) 35انعام/»(فلاَ تكَوُننََّ م
اي از دل آسمان يا از اعماق زمين بيرون بكشي و مردم را تسـليم حقيقـت كـرده و آنهـا را      و نشانه  سخت است و دوست داري آيه

 كند، پس جزء جاهلان نباش!   ميآنان را هدايت  ةخدا اگر بخواهد همدهي!  هدايت كني، ولي نبايد اين كار را انجام

     اگر بشود حقيقت را طوري به مردم نشان داد كه همه مات و مبهوت شوند و بپذيرند، ما نبايـد ايـن كـار را
كـرد. بنـابراين مـا اجـازة      انجام دهيم، چون بايد مردم امتحان شوند و الا خدا خودش همه را هـدايت مـي  

كسي منتظر نباشد فيلمي بيايد او  اي كه مردم را سحر كرده و تسليم خدا كند، نداريم. تبليغات ديني مسحور كننده
را تسخير كند و به سمت خدا ببرد. ولي ابليس اگر بخواهد كسي را به سمت خودش بكشاند با تزيين و استفاده از هر شيوة تبليغاتيِ 

تحمار كند تا قدرت انتخاب را از او بگيرد و به سمت خودش بكشاند. ولي ما حتي اجازه نداريم كند او را اس اي سعي مي مسحوركننده
 سخن درست را هم طوري بيان كنيم كه قدرت انتخاب را از مردم بگيرد. 

اگر بحث امتحان را متوجه شده در تبليغ دين بايد سخن تلخ و شيرين را در كنار هم به مردم بگوييم/ 
 است فيضع ينيد غاتيتبل دييگو يمن گريد د،يباش

   يكي از اصول و مبانيِ تبليغ در اسلام اين است، كه در تبليغ دين بايد سخن تلخ و شيرين را در كنار هم بـه
شود  آيد. نمي دانيم كه مردم از خوف بدشان مي مردم بگوييم، يعني شوق و خوف بايد با هم باشد، هرچند مي

دهند) نداريم. هم  فاً تبشيري (شبيه آنچه در تبليغ مسيحيت انجام ميفقط شوقي صحبت كنيم. ما روش صر
دانيم اگـر مـردم را بترسـانيم دور مـا خلـوت       بايد بشارت بدهيم و هم اينكه مردم را بترسانيم، هرچند مي

اش، سخن پردافعه نگويد، بـه تعبيـري    شود. مبلغّي كه بخواهد فقط جذب كند و در كنار سخن پرجاذبه مي
 شود از جهنمّ نگوييم و فقط از بهشت بگوييم.  كند. نمي مي» غش در معامله«دارد 

 ه شده باشيد، ديگر نميبينيد كه خداوند حتي به پيغمبرش  گوييد تبليغات ديني ضعيف است. چون مي اگر شما بحث امتحان را متوج
نسبت به تربيتي كه موجـود اسـت اعتـراض دارم. در     دهد تبليغات خيلي سنگين و مسحوركننده انجام دهد. البته بنده هم اجازه نمي

هاي تلـخ حيـات هسـتي اسـت، پنهـان       كند و وجوه ديگر دين كه بيان واقعيت تربيت ديني ما، وجه رحمانيِ دين دارد غلبه پيدا مي
راد را مجبـور كنـيم بـه    آل هم اين نيست كه با تبليغات سنگين، اف آل نيست. ولي وضع تربيتي ايده شود، لذا وضع تربيتي ما ايده مي

 سمت دينداري بيايند، بايد فضاي امتحان را حفظ كرد. 

 الجوشن يهم شمربن ذ كند، درست مياشتر  درست، هم مالك تيتربدستگاه 

 ترين  كنند، احتمال تربيت خطرناك آموز، طلبه يا دانشجو تربيت مي مذهبي كه دانش - هاي علمي  از سوي ديگر، در بهترين مجموعه
شود گرفت. اين سيستمي است كـه خـدا طراحـي كـرده تـا از بنـدگانش        نيز در ميان آنها وجود دارد و جلوي اين را هم نمي عناصر

هـايش خـوب از    تواني بگويي اين سيستم غلط بوده است. نظام تربيتي درست، آن نيست كه تمام خروجي امتحان بگيرد و شما نمي
اشـتر پـاي ركـابش     گاهي است كه هم مالـك  گاه درست، تربيت كند! اصلاً يك تربيت مي آب دربيايند؛ اين كار با توليد ماشين فرق

بينيم تنها كساني كه خودشان را در  گاه اميرالمؤمنين علي(ع) است. لذا امروز هم مي تربيتالجوشن. اين  ، هم شمربن ذيشوددرست 
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انـد يـا    حضـرت دروغ گفتـه   - نعوذبـاالله   - زل نشده است و به پيامبر(ص) وحي نا«دانند و مدعي هستند كه  قرن اخير روشنفكر مي
اند! و اين، اصلاً دليل بر خراب بـودن آن   ترين مدارس تهران درآمده كساني هستند كه از مذهبي» اش خواب و رؤيا بوده است! همه

اش قضـاوت   نـه دربـاره  نگرا سيستم آموزشي و تربيتي نيست هرچند ممكن است در آن سيستم، نواقصي هم باشد ولي نبايد سطحي
  كرد.  

 ي ها قضاوت كرد كدام برنامه درست است يا نه. پيچيدگي شود دانيم كه به اين سادگي نمي اي بحث امتحان را اين مي ما اثر انديشه
لـوي  مثلاً گاهي بـراي اينكـه ج   نگري كرد. گذاري و در جلوگيري از ظلم و ايجاد نظم هم نبايد سطحي در قانون دارد. بسيار زيادي

شود. به عنوان مثال ديگر، در تربيت فرزند براي اينكه  كنند ولي ظلم بيشتر مي هايي وضع مي ها گرفته شود، قانون ظلم مردها به زن
نگري كرد. بايد بدانيم كه قاعدة امتحان، يا دستگاه امتحان حاكم بر مقدرات بشـر اسـت و ايـن كـار را      نمازخوان شود نبايد سطحي

 كند. خيلي پيچيده مي

  دهد؟/چون همة كارهاي ما بايد از دستگاه امتحان عبور كند چرا خداوند همة كارها را به خودش نسبت مي
      حتي اعمال اختياري شما هم اگر بخواهد اثر داشته باشد بايد از دستگاه امتحان عبور كند. مثلاً يك كسـي تـدبير اقتصـادي بسـيار

تـر هـم    گيـرد بلكـه خرابـت    اي نمـي  ش را طبق دستور اسلام درست كند اما نتيجـه ا دهد تا وضعيت معيشت زندگي دقيق انجام مي
خداى تعالى روزى احمقان را زياد كرده، تا «فرمايد:  امام صادق(ع) ميشود. چرا؟ چون دستگاه امتحان به او اجازه نداده است. لذا  مي

ي    آيد و نه با زرنگى و تدبير؛ إنَِّ اللَّه تعَالىَ وسع ست مىخردمندان درس عبرت بگيرند و بدانند كه دنيا نه با تلاش و كوشش به د فـ
لذا خداوند تدبير زيركانه و هوشـمندانه   )5/83كافي/»(ليعتبَرَِ العْقلَاَء و يعلمَوا أنََّ الدنيْا ليَس يناَلُ ما فيها بعِملٍ و لاَ حيلةٍَ  الحْمقىَ  أرَزاقِ
لوح را به نتايج اقتصادي  تدبير ساده كند تا به مال نرسند، بعد مقابل چشم آنها يك آدم بي براي رسيدن به مال را خراب ميها  بعضي
رساند تا همه بفهمند كار دست خداوند است و دست آنها نيست. البته معنايش اين نيست كه ما تـلاش و تـدبير نكنـيم. مـا      بالا مي
دبير خودمان را انجام دهيم ولي نبايد مشركانه تدبير كنيم، يعني بايد بدانيم اصل كار دسـت خداونـد   داريم سعي و تلاش و ت  وظيفه
 است. 

 گفـت:   كنند فقط به خاطر زرنگي خودشان بوده است. مثل قـارون كـه مـي    رسند، تصور مي ها كه به ثروتي مي  از سوي ديگر بعضي
بـه  كـرد   قارون فكـر مـي  ) 78قصص/»(يعلمٍْ عند  قاَلَ إنَِّما أوُتيتهُ علىه؛ م شدخودم فراهو تدبير اين مال و ثروت فراوان با علم «

ثروت به دست آورده است. البته واقعاً هم تدبير كرده بـود، وقـت گذاشـته بـود و زحمـت       قدر شايستگي خودش است كه اينخاطر 
تو از دستگاه امتحان من عبور كرده و اجازه دادم نتايج زحماتـت را  فرمايد اينها را من به تو دادم، يعني تدبير  كشيده بود ولي خدا مي

دهد، چون همة كارهاي ما بايد از دستگاه امتحان عبور كنـد و   بگيري. لذا خداوند در قرآن كريم، همة كارها را به خودش نسبت مي
 را بدهد. اش اگر قرار است اثر و نتيجه داشته باشد بايد خدا اجازه

  آورد  هاي پنهان ما رو مي ها و بدي خوبي .2. شرايط انتخاب ما مهيا كند 1 دو وجه امتحان:
 ا كند تا ما بتوانيم انتخاب كنيم. يعني شرايط انتخاب را ايجاد ميكند چون انسان بـا   يك هدف امتحان اين است كه شرايطي را مهي

ها خواهد بود كه از اول خـوب بـوده و خـوب بـاقي      ثل فرشتهشود. اگر انتخاب نباشد، يا انسان ارزش ندارد؛ يا م انتخاب ارزشمند مي
مانند. ولي او انسان شده است كه بتواند معصيت و طاعت انجام دهد و اين انتخابش به او ارزش بدهد. لذا يك معنـاي امتحـان    مي

  رشد كني.كند كه در آن صحنه بتواني انتخاب قشنگ انجام دهي و  اي را برايت درست مي اين است كه خدا صحنه
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 چـون آدم خـوبي    - كند كه معلوم است در اين شرايط انتخـاب  اما امتحان وجه ديگري هم دارد. گاهي خداوند شرايطي را فراهم مي
قطعاً انتخاب خوبي خواهي كرد، اما چرا در چنين شرايطي كه نتيجة امتحان معلوم است، خدا باز هم صحنة امتحان بـراي   - هستي

 الضمّير تو بيرون بريزد.  ها و ما في ينكه خوبيآورد؟ براي ا تو پيش مي

 كند، غرض اولية امتحان اين است كه تو انتخابِ قشنگي انجام دهدي و ارزش پيدا  پس خداوند در امتحاناتش دو غرض را دنبال مي
ي خود را بروز دهند. خدا ها گيرد تا خوبي هايي كه انتخابشان معلوم است، امتحان مي كني. غرض ثانويه هم اين است كه خدا از آدم

» اش را بروز بدهد و اين خوبي تجليّ پيدا كنـد  خواهم خوبي كند، اما مي دانم او گزينة خوب را انتخاب مي مي«فرمايد  به تعبيري مي
ا نوري كه در دهم تا فداكاري كند. مثلاً دفاع مقدس فرصتي ايجاد كرد ت گويد: اين بندة من فداكار است، لذا به او ميدان مي مثلاً مي
افرادي كه بد هستند نيز تجليات بد باز هـم   شود. در مورد ها ظاهر مي ها بود، تجليّ پيدا كند؛ اين تجليات خوب در سختي دل خيلي
  شود. ها ظاهر مي در سختي

 كند ولي  راه بد را انتخاب ميهاي بد نيز گاهي اوقات معلوم است كه اگر خداوند اين آدم را سرِ دو راهي قرار بدهد حتماً  در مورد آدم
دهـد تـا مـا     دهد تا خودش را نشان دهد و خباثت دروني خود را بيرون بريزد. لذا خدا به كـافران مهلـت مـي    خداوند به او ميدان مي

 الضمير خود را بيرون بريزند. في

كه هنوز خبر هايي داري  كند تا تقويت شود /تو خوبي انسان را ظاهر مي» ما في الضّمير«گاهي امتحان 
  آيد   نداري و با امتحان رو مي

 هـاي   اما چـه ضـرورتي دارد خـوبي   هايت را بروز بـدهي.   الضمّير و خوبي پس يك وجه امتحان براي اين است كه تو ما في
شـود. شـما مگـر     دروني انسان تجلي بيروني پيدا كند و ظاهر بشود؟ براي اينكه وقتي ظاهر شد تقويت مي

در دلت هست بايد بيرون بيايد و در عمـل تجلـي    هاي خوبي كه ها و نيت ! پس خوبيخواهي رشد كني؟ نمي
ها بروز پيدا كند. معمولاً هم اين امتحانات بـا   تا اين نيتگيرد  هاي خوب داشته باشيد، خدا از شما امتحان مي لذا اگر نيت پيدا كند.

كند تا برايش  اي درست مي ؟ خبُ خدا هم زمينه»و را دوست دارمخدايا! من خيلي ت«سختي و فداكاري توأم است. مگر شما نگفتي 
كند خيلي بيشتر از اينها خوب هستي. صبر كن تا خدا ترا به قربانگاه  قرباني بدهي و فداكاري كني.  به اين ترتيب خدا به تو ثابت مي

شوي و بعد از اينكـه از امتحـان سـرافراز بيـرون      يترسيدي، آنجا شجاع م اي تو كه قبلاً از امتحان و قرباني دادن مي دفعه ببرد. يك
ها در درون تو هست كه هنـوز خبـر    فهمي چقدر خميرماية شجاعت داشتي و خودت هم خبرنداشتي! يعني خيلي از خوبي آمدي مي
  نداري.  

 دلش باشـد بيـرون    خداوند متعال به سرّ بندة خودش نگاه مي«فرمود:  رسول اكرم(ص) مي آورد و آن را ماننـد   مـي كند، و هر چه ته
رٌ و     اللَّه ردِاءها إنِْ  كند چه خوب باشد و چه بد باشد؛ إنَِّ رسولَ اللَّه ص كاَنَ يقوُلُ منْ أسَرَّ سريِرةًَ ألَبْسه لباس بر تنش مي راً فخَيَـ خيَـ

متي از درون ماست كه خودمان هم از آن خبر نداريم. اما باطن فرق دارد، سرّ آن قس» باطن«با » سرّ« )2/296كافي/»(شرَاًّ فشَرٌَّ  إنِْ
 آن جايي از درون ماست كه خودمان خبر داريم.

كه در سرّ باطن ما  يماز كجا مطمئن /آن چه معاويه و يزيد بالفعل داشتند ما بالقوه داريمايت االله بهجت(ره): 
 نباشد؟ پنهان نشده  يخباثت نيچن

  داند كه چه پنهان كـرده اسـت؟! آقـاي بهجـت(ره) بـراي       انسان است و كسي چه مي» ما في الضمّير«پس امتحان محل رو آمدن
به تعبيري يعني همـة مـا    )271(در محضر بهجت/ شماره » .آن چه معاويه و يزيد بالفعل داشتند ما بالقوه داريم«فرمود:  موعظه مي
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طمئن هستيم كه در سرّ باطن ما يك چنين پستي و خباثتي پنهان نشده توانيم شمر باشيم. از كجا م شمر و يزيد بالقوه هستيم و مي
و در موقع امتحان بروز پيدا نخواهد كرد؟! مباني خوف و شوق و نگراني از عاقبت به خيري همين مسائل است و يك بحث تعارفي 

دانستم من بالاخره شقي  خدايا! اي كاش مي«فرمود:  امام سجاد(ع) در مناجات خود مينيست. واقعاً ترس دارد و بايد نگران بود. لذا 
 ـ       هستم يا سعيد؛ ليَت شعَريِ أَ للشَّقاَء ولدَتنْي لِ الس نْ أهَـ ت أَ مـ ي علمـ ي، و ليَتنَـ عادةِ أمُي أمَ للعْناَء ربتنْي، فلَيَتهَا لمَ تلَدني و لمَ ترُبَنـ

احساسات اصلاً ترجمان آيد،  قدر احساسات خوب در يك چنين فضايي پديد مي اين مناجات خائفين)- رمناجات خمس عش»(جعلتْنَي
 كه از ائمة هدي(ع) به ما رسيده است. اي است همين ادعيهناب عبد، در 

  رّ بـاطن خودمـان،      نيست، گاهي براي انتخاب و امتحان گاهي براي انتخاب ماست پس چـون قـبلاً در سـ
خواهد با امتحـان   يعني خدا مي .را روبياوردامتحان اين سرّ باطن ما بناست ايم و  نجام دادهانتخاب خود را ا

يك كاري كند كه اگر خوب هستي رو بيايي و رشد كني و اگر هم بد هستي رو بيايي و ماية عبـرت ديگـران   
 داند روز قيامت چطور با ما برخورد كند.   بشوي. بعد هم خدا خودش مي

 مانـد،   توانيم اتكاء و اعتماد داشته باشيم. فقط يك راه مـي  ه در درون خود و نه در بيرون خودمان به هيچ چيزي نميبا اين حساب ن
خدايا! من هيچ چيـزي نـدارم و بـه هـيچ      دعاي كميل)»(غيَركُ  لي  إلِهَيِ و ربي منْ: «اينكه برويم در خانة خدا و متضرعانه بگوييم

 توانم اتكاء كنم. توانم اتكا كنم، فقط به لطف و كرَم تو مي خودم) نميچيزي و هيچ كسي (حتي به 

اش را  دانست حسين(ع) قرباني را انتخاب خواهد كرد، ولي امتحان گرفت تا اهل عالم همه خوبي خدا مي
  ببينيد
 ابراهيم را به اهل عالم نشـان   تا خوبيگيرد  كند، ولي باز هم از او امتحان مي الرحمان قرباني را انتخاب مي داند ابراهيم خليل خدا مي ِ

كنـد، ولـي    گيرد و اگر بنا باشد انتخاب كند، قرباني را انتخاب مـي  الحسين(ع) بر سرِ دو راهي قرار نمي داند كه اباعبداالله دهد. خدا مي
از ابراهيم(ع) چه  يلي بيشتر از آنهاي او را به اهل عالم نشان دهد، البته خ ها و زيبايي گيرد تا خوبي خدا از حسين(ع) هم امتحان مي

  نشان داد.
 لذا خداوند در كربلا كاري كرد تـا  » دانيد حسينِ من چقدر خوب و نازنين است. بگذاريد نشانتان بدهم! شما نمي«فرمايد:  خداوند مي

اصغرم را بدهيد تا به  ي عل«صدا زد: هاي حسين(ع) را ببينند؛ حسينِ عاطفي، حسينِ احساساتي در لحظات آخر  همة اهل عالم خوبي
بلهَ فرَمَاه حرمْلةَُ بنُ الكْاَهلِ الأْسَدي لعَنهَ اللَّـه  او خداحافظي كنم؛ و قاَلَ لزيَنبَ ناَولِيني ولدَي الصغيرَ حتَّى أوُدعه فأَخَذَهَ و أوَمأَ إلِيَه ليقَ

 كرد كه حرمله... هاي علي اصغرش بازي مي با لبداشت حسين(ع)  )117لهوف/ص»(نحَرهِ فذَبَحهتعَالىَ بسِهمٍ فوَقعَ في 

 هاي بدش را هم نشان دهد.  دهد، تصميم دارد بنده هاي خوبش را با امتحان نشان مي طور كه بنده خدا همان
صورت بالفعل درآورد و به همة امان از اينكه خدا به كسي غضب كند و استعداد شمر بودن بالقوة او را به اما 

 ...عالم نشان دهد
  


